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در امتداد تاریکی

ی ! صار عاشق ی در ح آوارگ
روزی که در مسیر دادگاه با او آشنا شدم هیچ گاه تصور 
نمی کردم این حصار محکم عاشقی چنین فرو ریزد 
ــی و  و من دوبــاره با فرزندی که درآغــوش دارم،آوارگـ

بدبختی را تجربه کنم چرا که  ... 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خــراســان،زن جوان 
که برای استرداد قانونی جهیزیه اش به پلیس مشهد 
مراجعه کرده بود، درحالی که به دلیل بی سر و سامانی 
زندگی اش اشک می ریخت، درباره سرگذشت تاسف 
بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی گفت:آن روز 
که برای اولین بار عاشق شدم 20 بهار بیشتر از عمرم 
نگذشته بود اما من راه و رسم عاشقی را نمی دانستم و در 
واقع به هیجانات و آرزوهای جوانی ام نام »عشق«نهاده 
بودم. خلاصه با »ایرج«ازدواج کردم و صاحب یک پسر 
شدم اما این عشق خیلی زود فروکش کرد و اختلافات 
من و ایرج به جایی رسید که دیگر نتوانستم این وضعیت 
اسفبار را تحمل کنم. به ناچار مسیر قانونی را در پیش 
گرفتم و از او جدا شدم ولی در روزهایی که به دادگاه 
و پاسگاه می رفتم درگیر یک عشق خیابانی دیگری 

شدم.
»ناصر« که یک روز مرا به عنوان مسافر سوار خودرواش 
کرده بود، وقتی ماجرای طلاقم را فهمید، بی پرده به من 
ابراز علاقه کرد و از عشقی سخن گفت که همه وجودش 
را فرا گرفته است. او پسری مجرد بود و ادعا می کرد که 
چنان به من دل باخته است که هیچ چیزی او را از تصمیم 
ازدواج با من منصرف نمی کند.»ناصر« حتی شرایط 
مرا درک نمی کرد و تفاوت های عرفی و اجتماعی را هم 
نادیده می گرفت. از سوی دیگر خانواده اش مدام مرا 
تهدید می کردند که دست از سر پسر مجرد آن ها بردارم 

و دنبال زندگی و بدبختی های خودم بروم!...
به همین دلیل مدتی خودم را پنهان کردم تا از دید 
ناصر دور بمانم ولی او بالاخره مرا پیدا کرد و باز هم 
تهدیدهایش را ادامه داد.او می گفت:اگر نتوانم با تو 
ازدواج کنم! هم زندگی تو را نابود می کنم و هم خودم 
را به تباهی می کشانم! منظورش را خوب می فهمیدم 
ولی نمی دانستم با این ماجرا چگونه کنار بیایم. او 
مدعی بود حصار محکمی از عشق برایم ساخته است 
و تا ابد درون این حصار باقی  می ماند.»ناصر« به خاطر 
من با خانواده اش نیز قطع رابطه کرد و من هم وقتی 
اوضاع را این گونه دیدم به عقد او درآمدم.»ناصر« از نظر 
اقتصادی شرایط مناسبی داشت به همین دلیل هم 

خیلی زود یک خودرو و آپارتمان برایم خرید و من و او 
زندگی مشترکمان را در حالی آغاز کردیم که خانواده 
اش از این وضعیت بسیار نگران و ناراحت بودند. او 
حتی پسر 8 ساله ام را پذیرفت و ارتباط خوبی با فرزندم 
داشت تا این که من پسرم »نوید« را به دنیا آوردم. بعد از 
این ماجرا»ناصر«با اصرار من به سمت خانواده اش رفت 
و آن ها »نوید«  را به جمع خودشان پذیرفتند اما همچنان 
چشم دیدن مرا نداشتند چراکه معتقد بودند زندگی و 
آینده پسرشان را تباه کرده ام و آرزوهای آن ها را برای 

دامادی فرزندشان به باد داده ام!
خانواده شوهرم مدام با نیش و کنایه های تلخ آزارم می 
دادند و مرا زنی خیابانی می خواندند که ناصر را فریب 
داده ام با وجود این ناصر همچنان عشق خودش را به 
رخم می کشید و مدعی بود که مرا با همه این تلخکامی 
ها دوست دارد اما همه این حرف ها ی عاشقانه حقیقتی 
جز»هوس«نبود چراکه در همین روزها فهمیدم »ناصر« 
عاشق زن جوان دیگری شده و به من خیانت می کند. 
این موضوع درحالی روح و روانــم را به هم ریخت که 
پدر»ناصر«حدود یک سال قبل به خاطر بیماری از دنیا 
رفت و مادر او نیز چندماه بعد از مرگ شوهرش جان 
سپرد.حالا نه تنها همسرم دچار افسردگی شدید شده 
بود، بلکه خواهرانش به جانم افتاده بودند که رفتارها و 
ازدواج هوس آلود تو با »ناصر«زندگی ما را نابود کرد و 
پدر و مادرمان را به آغوش مرگ کشید. درهمین حال 
روابط من و ناصر به سردی گرایید و او من و دو فرزندم 
را به راحتی رها کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت.

خواهرانش نیز پسرم را به خانه خودشان راه نمی دادند 
و ادعا می کردند برادرزاده ای که مادرش تو باشی، به 

هیچ هم نمی ارزد!
حالا دیگر حصارآن عاشق بی همتا فروریخته بود و 
من درحالی آواره و سرگردان شدم که ناصر پنهانی 
خانه و ماشین را هم فروخت و من به ناچار به خانه پدرم 
بازگشتم. اکنون نیز برای بازگرداندن جهیزیه ام دست 
به دامن قانون شدم چراکه همسرم ادعا می کند من 

لوازمی را به خانه او نبرده ام اما ای کاش ...
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است  گ
درحالی که تحویل جهیزیه براساس فهرست ارائه شده 
ازسوی زن جوان به طورقانونی صورت گرفت،وی برای 
انجام مشاوره و بررسی های روان شناختی به مرکز 

مشاوره پلیس مشهد معرفی شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

 با دستگیری متهم به قتل فاش شد

راز رفیق کشی در طباخی!

توکلی- فــردی که دو نفر از اعضای  یک 
خانواده را در عنبرآباد به قتل رسانده بود 
توسط پلیس جیرفت  به دام افتاد .به گزارش 
خراسان ،فرمانده انتظامی جیرفت بیان کرد: 
به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی  منجر به 
قتل دو نفر از اعضای  یک خانواده در یکی از 
مناطق روستایی  شهر عنبرآباد و  فرار قاتل 
از صحنه جنایت ، موضوع به صــورت ویژه 
در دستور کار پلیس قرار گرفت.سرهنگ 
عبدلی نسب ادامه داد: در این زمینه  نیروهای 
پلیس شهرستان جیرفت پس از دریافت  

خبری  مبنی  بر تــردد قاتل با یک دستگاه 
خودروی  سواری در محور»بلوک–جیرفت« 
به سرعت در این محور مستقر شدند و این 
متهم را دستگیر کردند.  این مسئول انتظامی 
با اشاره به این که از متهم یک قبضه سلاح 
جنگی  کشف شد، خاطرنشان کرد:  عامل این  
جنایت هولناک  در بازجویی های پلیسی به  
صراحت به قتل دو نفر از اعضای  یک خانواده 
اعتراف و انگیزه خود را اختلاف خانوادگی 
ذکر کرد که  در ادامه پس از تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضایی شد.

سید خلیل سجادپور- قاتلی که پس از 
8 ماه فــرار و زندگی مخفیانه،در یک لانه 
مجردی به چنگ قانون افتاد،راز رفیق کشی 

در طباخی را فاش کرد.
ــه  ــ ــام ــ ــه گـــــــزارش اخـــتـــصـــاصـــی روزن ــ ب
ــن روز خــرداد  ــری خــراســان،ســحــرگــاه آخ
گذشته،یک دستگاه پراید مقابل طباخی 
در بولوار شهید قرنی مشهد متوقف شد و 
4 سرنشین آن برای صرف صبحانه قدم به 
درون کله پزی گذاشتند و سفارش سیرابی 

دادند.
دختر عاشق پیشه در کنار جوان29 ساله ای 
نشست که از مدتی قبل با او آشنا شده بود و 
پیرمرد راننده هم مقابل سجاد جوان 28 
ساله ای قرار گرفت که همه آن ها به تازگی 
از پای بساط مشروبات الکلی برخاسته و 
راهی طباخی شده بودند اما هنوز مشغول 
صرف سیرابی بودند که »سجاد«گلایه از 
جوان 29 ساله را آغاز کرد او که از رفتارهای 
»محمد«دلخور بود با چهره ای حق به جانب 
گفت:چرا وقتی شب هنگام به خانه ات آمدم 
دیر تماس های تلفنی ام را پاسخ دادی؟ نمی 

خواستی مرا به خانه راه بدهی؟...
به گــزارش روزنامه خراسان،این گلایه ها 
به مذاق»محمد«خوش نیامد و بدین ترتیب 
مشاجره لفظی بین آن ها در حالی به بیرون 
از طباخی کشید که دختر عاشق پیشه با 
نگرانی از پیرمرد راننده خواست او هم بیرون 
برود تا از درگیری بین دو رفیق جلوگیری 
کند اما لحظاتی بعد ناگهان»سجاد«کارد 
دسته طلایی را بیرون کشید و ضربه ای بر 
پیکر »محمد«)جوان29 ساله(فرود آورد. 
وقتی مشتریان با دیدن این صحنه دلهره آور 
از طباخی بیرون آمدند که »سجاد«از محل 
گریخت و»محمد«نیز خــون آلــود نقش بر 
زمین شد و مقابل چشمان دختر جوان بی 

حرکت ماند.

ــدادی پیکر  طولی نکشید که نیروهای ام
جــوان29 ساله را به مرکز درمانی انتقال 
ــد امــا او علایم حیاتی نداشت و جان  دادن
خــود را از دســت داده بود.دقایقی بعد با 
گــزارش این حادثه تکان دهنده به پلیس 
،گروهی از کارآگاهان اداره جنایی آگاهی 
خراسان رضــوی در کنار قاضی ویــژه قتل 
ترتیب  بدین  و  گرفتند  قــرار  مشهد  عمد 
ــاره این جنایت  تحقیقات سحرگاهی درب
ــا دستگیری  ب ــافــت.  ی ادامـــه  وحشتناک 
دختر جوان و پیرمرد راننده،بررسی های 
عارفی  قاضی»محمود  توسط  تخصصی 
راد« درحالی وارد مرحله جدیدی شد که 
آن هــا از دورهـــم نشینی شبانه در منزل 
پــرده  الکلی  مشروبات  صــرف  و  »محمد« 
»سجاد«)متهم28ساله( امــا  برداشتند 
به مکان نامعلومی گریخته بود.به همین 
دلیل قاضی شعبه211 دادسرای عمومی 
وانــقــلاب مشهد پــس از انــجــام تحقیقات 
مقدماتی،دستورات محرمانه ای را برای 
شناسایی و دستگیری متهم به قتل فراری 
ــادر کــرد ولــی همه سرنخ هــای موجود  ص
به بن بست رسید و مخفیگاه متهم فراری 

شناسایی نشد.
بنابرگزارش اختصاصی روزنامه خراسان،از 
سوی دیگر با توجه به اهمیت و حساسیت 
پیگیری پرونده های جرایم خشن در نقاط 
ــردار  ــوی،س مختلف اســتــان خــراســان رض
سرتیپ محمدکاظم تقوی وارد عمل شد و 
دستور داد تا گروهی مشترک از کارآگاهان 
تخصصی پلیس آگاهی و با بهره گیری از 
ــوان و تجهیزات نوین پلیسی به رد زنی  ت
ــا ایـــن دستور  ــد. ب ــردازن ــپ ــراری ب ــ متهم ف
و  عملیاتی  گـــروه  انتظامی،بلافاصله3 
ــد وفــعــالــیــت خــود  اطــلاعــاتــی تشکیل ش
را زیر نظر مستقیم سرهنگ جــواد شفیع 
زاده)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی(

آغاز کرد.آنان در اولین مرحله 
از رصدهای تخصصی به سرنخ 
هایی رسیدند که متهم فراری 
ــت و  از مشهد خــارج نشده اس
به طــور مخفیانه در منطقه ای 
زندگی می کند که احتمالا از 
آید.این  نمی  بیرون  مکان  آن 
ــود کــه سرهنگ مهدی  گــونــه ب
ســلــطــانــیــان)جــانــشــیــن پلیس 
آگاهی خراسان رضوی(هدایت 
گروه مشترک عملیاتی را به عهده 
ــای اطلاعاتی  ــده گــرفــت و رص
بــرای شناسایی مخفیگاه متهم 
ــراری ازطــریــق کــارشــنــاســان  ــ ف
اداره اطــلاعــات جنایی آگاهی 
خراسان رضوی ادامه یافت تا این 
لانه  یک  کارآگاهان  بالاخره  که 
مجردی در بولوار مجیدیه مشهد 

را شناسایی کردند که چند جوان به آن واحد 
آپارتمانی رفت وآمد داشتند. به همین دلیل 
با کسب مجوزهای قضایی  منزل مذکور 
ــر چتر اطلاعاتی  از قاضی »عارفی راد«زی
قرارگرفت و مشخص شد افرادی بیشتر از 
آن چه از منزل مذکور خارج می شوند در آن 
سکونت دارند .بنابراین عملیات در پوشش 
های مختلف کارآگاهی ادامه یافت و بالاخره 
سرنخی مستند از حضور متهم فراری در این 
لانه مجردی به دست آمــد. طولی نکشید 
ضربتی  گذشته،عملیات  چهارشنبه  که 
آگاهی  پلیس  جانشین  فــرمــانــدهــی  ــه  ب
خراسان رضوی آغاز شد و»سجاد«)متهم 
28ساله(درحالی که با پوشش نامناسب 
در واحد آپارتمانی مخفی شده بود به چنگ 
قانون افتاد و دستبند های فولادین قانون 
دستانش را به یکدیگر حلقه زد.ایــن متهم 
که از عملیات غافلگیرانه کارآگاهان شوک 
زده بود در همان محل دستگیری به قتل 

دوستش اعتراف کرد وگفت:می خواستم 
رشته گفت وگوهای گلایه آمیز بین محمد 
و پیرمرد راننده را تغییر دهــم که من هم 
به خاطر پاسخ نــدادن به تماس هایم از او 
گلایه کــردم چــراکــه آن روز مــی دانستم 
»محمد«درخانه حضور دارد ولی او دیر به 
تماس هایم پاسخ داده بود!ولی این مشاجره 
به درخواست »محمد«به خارج از طباخی 
کشید. وقتی او در میان مشاجره ها با مشت 
به سر وصورتم زد من هم تیزی را بیرون آوردم 
و ابتدا شانه اش را هدف گرفتم ولی در اثنای 
درگیری ضربه ای دیگر هم زدم و فرار کردم 
چراکه به خاطر مصرف مشروبات الکلی 

حال طبیعی نداشتم.
گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان 
حاکی است با افشای راز این جنایت تکان 
دهنده،متهم مذکور به شعبه ویژه قتل عمد 
دادســرای عمومی وانقلاب مشهد هدایت 
شد و بررسی های قضایی در این باره ادامه 

یافت.

اختصاصی خراسان

ن
سا

را
 خ

ی
ص

صا
خت

س ا
عک

تصویر متهم در لانه مجردی


